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 بیتقر ةواژ یمعنا شناس
 احمد شفیعینیا*

   چکیده
به شناخت  یکاف ختنعدم پردا ،یو اسلام یمراکز علوم انسان یاساس يهااز چالش یکی

 نیب ـ یو مسـبب  یسـبب  ۀرابط ـ هیکه بر پا ستا یدر حال نیو ا ،از موضوعات مورد بحث است
تـر و بـه   تر باشد، حکم کـردن راحـت  وشنموضوع و حکم، هر چه حدود و ثغور موضوع ر

خـود   يمـورد نـزاع اسـت؛ بـرا     میمفـاه  نیاز هم ـ یک ـی بی ـتر خواهد بـود. تقر کیواقع نزد
 ،متنـازع  نیطـرف  يهـا دگاهی ـدارد؛ که با دقت در د یسرسخت نیو در مقابل مخالف یطرفداران

 ازب ـ یفیو تعـار  آنهـا از مفهـوم   یها بـه عـدم شـناخت کـاف    تقابل نیا نیشتریبکه  میابییدر م
و  يلغـو  يمعنـا  انی ـبـه ب  ،رمختص نیاست. در ا دهیبه انجام رس بیگردد که راجع به تقریم

مفهوم از نگـاه عقـلاء و    نیمقابل آن پرداخته شده و خواستگاه ا میو مفاه بیتقر یاصطلاح
 .است دهیگرد نییقرآن به اختصار تب

 واژگان کلیدي
 .ینیداخوت  ،انسجام ،خلاف ،اختلاف ،بیتقر

                                                                              

 22/3/1396تأیید:   26/1/1396دریافت: 
انشـگاه  دمدرس  تی(اسلام و غرب) از ترب یقیارشد فلسفه و کلام تطب یقم و کارشناس هیسطح چهار حوزه علم *
 .ahmadshafiai@yahoo.com: فقه و حقوق دانشگاه عدالت تهران يو فوق دکتر قم
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 مفهوم تقریب
گونـه بیـان   دیدگاه خود و سایر کتب لغـت را ایـن   »ابن منظور«: معناي لغويالف) 

اثیـر،  و ابـن  1363، ابن منظور( » « «کند: می
بـه   »عـد ب«به معناي نزدیکی است کـه ضـد    »ربقُ«ریشه تقریب از  )»قرب«ماده ، 1364

«« یعنی: »تقریب«ري است. و اما واژه معناي دو
ا گوینـد کـه   تقریـب حـالتی ر   ؛»

هنگامی اسـت کـه اسـب    یا  ،گذارددارد و بر زمین میدو دستش را با هم برمی اسب هر
تقریب معناي لغوي  ، در. بنابراینکوبد (همان)ا هم محکم به زمین میهر دو دستش را ب

 دو ویژگی هماهنگی و در کنار هم بودن نهفته است.
نظرهـاي انـدکی    چند بزرگان در تبیین آن با هم اختلاف هر: معناي اصطلاحیب) 

 : نزدیک شدن پیروان مـذاهب اسـلامی  توان گفتبندي آنها چنین میبا جمع ولی ،دارند
منظـور  به یکدیگر، با تأکید بر مشترکات و معذور داشتن همدیگر در نقـاط افتـراق؛ بـه    

 دستیابی به برادري دینی و یکپارچگی در مقابل دشمنان اسلام.
 :گویندمیچنین در تعریف تقریب اي از بزرگان عده

 علامۀ محمدتقی قمی:  .1
»»

از طریـق   ،تـلاش جـدي بـراي اسـتحکام روابـط میـان پیـروان مـذاهب         ؛»
شناسایی اختلافات ما بین آن ها و جلوگیري از آثار منفی آن، البته نـه بـه ایـن    

سـیدمحمدتقی قمـی،   شـه کـن نماینـد (   معنا که بخواهند اصل اختلافـات را ری 
 .)15ص م،2007

 شیخ علاءالدین زعتري:   .2
»»

مانان بر اصول اسـلام و  تقریب یعنی اتحاد پیدا کردن مسل ؛»
و این حقیقت با دعوت بـه   ...اینکه در موارد اختلافی عذر همدیگر را بپذیرند
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همکاري در کارهاي نیـک و خداپسـندانه بـه هـدف اصـلاح امـور مسـلمانان        
 .)49شم، 2007 /ق1428التقریب،  مجمع(گیرد صورت می

 االله سبحانی:  ۀیآ .3
»»

تقریب یعنی ایجاد نزدیکی میان  ؛»
بران مذاهب و به دنبال آن میان پیروان آنهاست و ایـن مهـم بـا حرکـت بـر      ره

دهد، زیرا اختلافات میـان آنهـا در   اساس مشترکات عقیدتی و اسلامی رخ می
ــاچیز اســت (  ــال اشــتراکات بســیار ن ــنقب ــق،  اب ــاب ق، 1417البطری مقدمــه کت

 ).13، صاالله سبحانییۀتوسط آ خصائص الوحی المبین
 زاده خراسانی:  االله واعظۀیآ .4

تقریب یعنی تأکید بر مشترکات و معذور دانستن یکدیگر در موارد اختلافـی  «
 ،زاده خراسـانی واعظمحمد ( ») (بر مبناي (

  .)28ش، مجله مشکوة 1369

 االله تسخیري:  ۀیآ. 5
نزدیک شدن پیروان مذاهب اسلامی با هدف تعارف و شناخت  تقریب یعنی«

به منظور دستیابی به برادري و اخـوت   ،ت یکدیگر و توسعه مشترکاتمشترکا
بر اساس اصول اسلام و مشترکات اسلامی و نیز معذور نمودن یکـدیگر   ،دینی

 ).94، ص1391محمدعلی تسخیري، ( »در نقاط مورد اختلاف

   خواستگاه قرآنی معناي اصطلاحی تقریب
. هـر  اسـتوار اسـت   »ستیزي دشمن«و  »برادري دینی«اساسی این تعریف بر دو رکن 

چند رکن اول ناظر به درون جامعه اسلامی و رکن دوم ناظر به بیرون از آن است، ولـی  
 شود: است؛ که در ذیل به آن اشاره میقرآن کریم  هر دوخاستگاه 
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 برادري دینی   )الف
 

از خـدا  مؤمنان برادر یکدیگرند، پس دو برادر خود را صلح دهید و  )10): 49(حجرات(
 ةدر بردارنـد  »«« ۀجمل ؛ باشد که مشمول رحمت او شوید.بترسید

 مهـم  اصـل  این روى .ستا »اخوت اسلامی«به نام  دارریشه و اساسى یکی از شعارهاى
 عمیـق  احسـاس  یکـدیگر  بـا  ملیـت،  و زبان هر با و قبیله ،نژاد هر از مسلمانان ،اسلامى
 .غرب در دیگرى و کند زندگى جهان شرق در یکى چند هر کنند،مى برادرى
 این شوند،مى توحید جمع کانون آن در جهان نقاط همه از مسلمانان که حج ایامدر 
 ایـن  عینـى  تحقـق  از اسـت  اىصحنه و بوده محسوس کاملاً ،یکنزد همبستگى و پیوند
 خـانواده  یـک  حکـم  در را هـا مسـلمان  تمـام  ،اسلام ،دیگر تعبیر به .اسلامى مهم قانون
 و لفـظ  در تنها نه و به همین جهت کرده خطاب یکدیگر برادر و خواهر را همه ،دانسته

   .برادرند و خواهر همه نیز متقابل تعهدهاى و عمل در که ،شعار در
از  نمونـه  عنـوان  بـه  ،است شده فراوان تأکید مسأله این روى نیز اسلامى روایات در
 فرمودند: که شده نقل مؤمنش برادر بر مؤمن گانه سى حقوق ةبار در اکرماکرم پیامبر

»»

 حـق  سـى  مسـلمانش  برادر بر مسلمان 
 عفـو  یـا  حقـوق  ایـن  اداى بـه  مگـر  کنـد نمى حاصل آن از ذمه برائت که دارد
 او بـه  نسـبت  هـا نـاراحتی  در ببخشـد،  را او هـاى او لغـزش  مسلمان برادر کردن
 را او عـذر  کنـد،  جبـران  را او اشـتباهات  دارد، پنهـان  را او اسرار باشد، مهربان
 او دوستى باشد، او خیرخواه همواره کند، دفاع او از بدگویان ابربر در بپذیرد،
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به عیادت او برود و  مرض حال در ،نماید رعایت را او پیمان کند، پاسدارى را
 را او هدیـه  کنـد،  اجابـت  را او دعوتهمچنین  .شود حاضر در تشیع جنازه او

 بکوشـد،  او یـارى  در گویـد،  شـکر  را او نعمت دهد، جزا را او عطاى بپذیرد،
 شفاعت اشخواسته براى ،ه سازدبرآورد را او حاجت کند، حفظ را او ناموس
 را سلامش کند، راهنمائى را اشگمشدهنیز  .گوید تحیت را اشعطسه و کند،
 سـوگندهایش  دهد، قرار خوب را او انعام ،شمرد نیکو را او گفته دهد، جواب

 او یـارى  در نکنـد،  منىدش ـ او بـا  و دارد دوسـت  را دوسـتش  کند، تصدیق را
 ایـن  بـه  است ظالم که حالی در او یارى اما .مظلوم یا باشد ظالم خواه ،بکوشد
 او که است این به است مظلوم که حالى در و دارد باز ظلمش از را او که است
 از را آنچه نگذارد، تنها حوادث برابر در را او .کند کمک حقش گرفتن در را

 بـراى  هـا بدي از آنچه و بدارد دوست او براى رددا دوست خود براى هانیکی
 ،ق1372/1414نخواهد (الحر العاملی، آل البیـت،  نیز  او براى خواهدنمى خود
 .)550، ص8، جم1983/ق1403؛ اسلامیه، 212، ص12ج

 وید: گاالله در بیان دقائق این آیه میعلامه فضل
»»

مقصـود از   ؛»
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ه کرده، و مسلمانی است که ایمان در قلبش لان ،من در جایجاي قرآن کریمؤم
در زندگی ملتزم به اسلام است؛ التزامی که موجب یکپارچگی مسـلمانان زیـر   
لواي برادري دینی شود؛ خداوند این برادري را معیـار انسـجام میـان مسـلمانان     
قرار داده است؛ زیرا وقتی مسلمانان برادر بودند پـس ایـن نـداي الهـی متوجـه      

زیرا که اصلاح کـردن از   !ماییدمیان برادران خود اصلاح ن :شود کههمگی می
همـه در   ،منین بر یکدیگر است؛ همچنین در زندگی جمعی اسـلامی ؤحقوق م

لند. همچنـین همگـی   ؤهماهنگ سازي و حفظ و استحکام آن از فروپاشی مس
 !: در کارها و روابط جمعیتان تقوا را رعایت نماییـد هستند که مخاطب این ندا

هایتـان را بـر اسـاس تقـواي بـر      و اخـتلاف  تا به غیر حق با هم اخـتلاف نکنیـد  
خواسته از شریعت که در آن رعایت حقـوق عامـه و خاصـه شـده اسـت حـل       

کـه   کنید، تا مورد رحمت شوید؛ زیرا خداوند رحمتش را براي متقین و آنانی
کننـد و در شـرائط شخصـی و اجتمـاعی بـه      بر خط رضـایت الهـی حرکـت مـی    
و این راه رسیدن به نتـایج مثبـت در سـطح     شریعت الهی ملتزمند، قرار داده است

عموم است؛ چیزي که مردم را از طریق همین نگاه رحمت آمیز همراه با لطف و 
 ).  147ص ،21ج ق،1419االله، زند (علامه فضلخشنودي الهی به اسلام پیوند می

 ،ایمان به خداي یکتـا  یکدیگرند، برادر مؤمنان همه که دل نشینی، و جالب تعبیر چه
اختصاص به زندگی دنیایی دارد) یا روابـط اعتبـاري   تنها اي هر گونه رابطه سببی (که ج

به همین جهت از آن به زنـدگی جـاودان   نیز مفسرین  ی ازکه بعض را گرفته است. چنان
 اند: تعبیر نموده

»»« .
ــه،  ؛13ص ،5جق، 1418(بیضــاوي،  ــن عجیب  ؛ محمــد424ص ،5ج ،ق1419اب

؛ 320تـا، ص ؛ احمد بن محمد اردبیلی، بـی 4ص ،9ج ق،1412 مظهري، ثناءاالله
 ).13، ص26، ج1946ق/1365احمد بن مصطفی مراغی، 

 ودىز بـه  بایـد  که نامیده برادران میان درگیرىنیز  را آنان میان درگیرى و نزاع قرآن
 ایـن  در روابـط  ،اوقـات  از بسـیارى  در که آنجا از و بدهد صفا و صلح به را خود جاى
: افزایـد مـى  آیـه  پایـان  در و داده هشدار دیگر بار شود،مى ضوابط جانشین مسائل گونه

      ).(( »شوید او رحمت مشمول تا کنید پیشه الهى تقواى«
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 :  نقل شده است »حیرى ابو عثمان«از 
 دیـن  مخالفتبا  نسب ؛ زیرا برادرىاست نسب برادرى از ترقوي دین برادرى«

 رازي، (ابوالفتـوح  »نشود نسب منقطع مخالفت اب دین برادرى لیو شود، منقطع
  .)23، ص18، جق1408

 و یگریکـد  برابر در مسلمانان اجتماعى هاىمسولیت ترینمهم از یکى ،ترتیب این به
ایجاد صلح و سازش میان برادران دینی و در  ابعادش تمام با اجتماعى عدالت اجراى در

 .  قرار داده استرعایت حدود عدالت و انصاف در دادن حقوق 

 ب) دشمن ستیزي
: فرماید: قرآن می

 .)29 ):48(فتح( 
برابـر کفـار سرسـخت و     فرستاده خداست و کسانی که بـا او هسـتند در   حمدمحمد

 حـالی  بینی، دریان خود مهربانند؛ پیوسته آنها را در حال رکوع و سجود میشدید و در م
نشـانه آنهـا در صورتشـان از اثـر سـجده       .طلبندکه همواره فضل خدا و رضاي او را می

نمایان است. این توصیف آنـان در تـورات و توصـیف آنـان در انجیـل اسـت، هماننـد        
به تقویت آن پرداخته تا محکم شـده   هاي خود را خارج ساخته، سپسزراعتی که جوانه

قدري نمو و رشد کرده کـه زارعـان را بـه شـگفتی وا      و بر پاي خود ایستاده است و به
کسانی از آنها که ایمان به  »ولی« ،دارد. این براي آن است که کافران را به خشم آوردمی

 ظیمی داده است. اند، خداوند وعده آمرزش و اجر عآورده و کارهاي شایسته انجام داده
 

 ستیزي به جامعۀ جهانی اسلام هاي آیات دشمنپیام
سـوره فـتح و بـه     آیه آخرین در یامبرپیامبر خاص یاران از زیبایی بسیار قرآن ترسیم
در  کـه  آنهـا  بـراى  اسـت  مباهـاتى  و افتخـار  هـم  که کرده، بیان انجیل و نقل از تورات
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 بـراى  اسـت  اىآموزنـده  درس هـم  و دادند، خرج به پایمردى دیگر مراحل و »حدیبیه«
   .)114-119، ص22، ج1374 شیرازي، مکارم(اعصار.  و قرون تمام در مسلمانان همه

از بـه برخـی   ترسیم قواعد برادري است بر اساس دین، کـه   ،این معرفی ،در حقیقت
 شود:اشاره میاین قواعد 

صرف همزمـانی   ،لازم به ذکر است که مقصود از همراهی با پیامبر . جامعه ولایی:1
رو ابتدا پیامبر را از این نیست، بلکه همراهی در همه ابعاد عقیدتی و شریعتی مراد است؛

منین را هـم بـا وصـف    ؤم ـسپس ترین وصفش یعنی (رسالت) معرفی نموده و با بزرگ
 .  نمایدمیهمراهی کردن آن حضرت در همین رسالت معرفی 

« «اند: یف را کاملترین دانستهبرخی از مفسرین این شکل تعربه همین جهت، 

 ق،1409، وسـی طشـیخ  )» (112: )11(هود(  
)، و براي معرفـی  (( ةاینکه قرآن براي معرفی پیامبر از واژ .)336ص ،9ج

ن حضرت بـه  گواه بر تبیین ماهیت حقیقی آ ،استفاده کرده )(( ةمومنین از واژ
 و تبیین پیروانش به عنوان همراهان وي در مسیر این رسالت الهی »الهی ةفرستاد«عنوان 
   .   است
کنـد  گونه بیـان مـی  از اوصاف مسلمانان را ایندیگر یکی قرآن  . جامعه کافرستیز:2
   ).(( هستند محکم و شدید کفار برابر در :که

 ).(( مهربانند و رحیم خود میان در اما و پذیر:. جامعه خودي3
 و دوستان و برادران به نسبت محبت و عواطف از کانونى آنها آرىرو: . جامعه میانه4

 در .دشـمنان  مقابـل  در پـولادین  و محکـم  سدى و سوزان، و سخت آتشى و همکیشانند،
 در دو ایـن  میـان  جمـع  نه اما شود.مى خلاصه »قهر«و  »مهر«ن ای در آنها عواطف حقیقت
 دوسـت،  برابر در آنها مهر و دشمن برابر در آنها قهر نه و کند،ایجاد می تضادى آنها وجود
 حال در را آنها پیوسته رونهند؛ از این بیرون قدمى عدالت و حق جاده از که شودمى سبب
 ).(( مشغولند: خدا ادتعب به همواره و بینىمى سجود و رکوع
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اسـتفاده   »سـجود «و  »رکوع« ةاز دو واژ ،پیروان رسالت قرآن براي اثبات اوج بندگى
 خودخـواهى  و هرگونـه کبـر   نفى و حق، فرمان برابر تام در تسلیم رمز ،که هر دو ،کرده

 باشد.  عبودیت می ۀاست که در ضدیت با روحی
 ،آوردسخن به میان مـی  آنها خالص و پاك نیت ازقرآن  وقتیر: . جامعه خدا محو5
(( خـدا معرفـی مـی کنـد:     رضـاى  و طالب فضـل  را همواره آنها

 خـدا  خلـق  از پـاداش  انتظـار  نـه  و دارنـد، مى بر قدم ریا و تظاهر براى نهآنها  ).
 نشـان  »فضـل « ة. واژاسـت  شـده  دوختـه  او فضـل  و رضا به تنها چشمشان بلکه دارند،
 پـاداش  کـه  دانندمى آن از کمتر را خود اعمال و معترفند، خود تقصیر به آنها که دهدمى
 هویداست: آنها نورانى و آراسته از ظاهرنیز ها طلب کنند. تمام این خوبی آن براى الهى

))(.  
) پیـامبر  یـاران ( آنها توصیف این: افزایدمى اوصاف این همه بیان از بعد قرآن حال، هر به
 توصـیفى  و شـده  گفته پیش از که است حقیقتى این ،)(( است تورات در

   .است شده نازل قبل سال هزار از پیش از که آسمانى بزرگ کتاب یک در است
 چنـین  پرداختـه،  (انجیـل)  آسـمانى  دیگر بزرگ کتاب یک در آنها توصیف به سپس

 خـارج  را خـود  هـاى جوانـه  کـه  اسـت  زراعتى همانند انجیل در آنها توصیف: گویدمى
 بـه  و اسـت،  ایسـتاده  خود پاى بر و شده محکم تا پرداخته، آن تقویت به سپس ساخته،
(( داردمى وا ىشگفت به را زارعان که شده پربرکت و کرده رشد و نمو قدرى

.( 
 نظـر  از را آنهـا  هايویژگی ،شده ذکر آنها براى »تورات« در که اوصافى ،حقیقت در
 ،آمـده  »انجیل« در که اوصافى اما و کندىم بیان ظاهر صورت و اعمال ،اهداف ،عواطف
 هسـتند  هایىانسان آنها !است. آرى مختلف هاىجنبه در آنها رشد و نمو ،حرکت بیانگر

 هـا جوانـه  و زننـد، مـى  جوانـه  همـواره  ایسـتند، نمى باز حرکت از آنى که والا صفات با
 جهـادگري،  عـین  در مجاهدنـد،  بـودن،  عابـد  عـین  در آنها .شودمى بارور و یابدمى پرورش
 برابـر  در دارنـد،  پـاك  نیـاتى  و نیرومنـد،  عـواطفى  پیراسـته،  بـاطنى  آراسته، ظاهرى عابدند؛
 ).(( الهی اند: رحمت مظهر دوستان، برابر در و خدایند، خشم مظهر دشمنان،
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 عمـل  و آورده ایمـان  کـه  آنهـا  از کسانىبه  خداوند: فرمایدمى آیه پایان در خداوند
(( اسـت  داده عظیمـى  اجر و آمرزش وعده ،اندداده انجام صالح

.(   
 بـود،  جمع آن در صالح عمل و ایمان ،شد گفته آیه آغاز در که اوصافى است بدیهى

 تنها را وعده این ،خداوند یعنى .است آن تداوم به اشاره وصف دو این ارتکر ،این بر بنا
 را صـالح  عمل و ایمان و بمانند، باقى او خط در که داده حمدمحمد یاران از گروه آن به

 روز و بودنـد،  او یـاران  و دوسـتان  زمـره  در روز یـک  که کسانى گرنه و بخشند، تداوم
 چنـین  مشـمول  هرگـز  گرفتنـد،  پـیش  در نآ خـلاف  بـر  راهى و شدند جدا او از دیگر
 .نیستند اىوعده

 اسـت  این موارد، گونهاین در کلمه (من) در اصل که نکته این به توجه به (منهْم) با تعبیر
 :  شد خواهند تقسیم گروه دو به اصحاب که است این بر دلیل باشد، تبعیض براى که

   .شوندمى عظیم اجر و غفران مشمول و باقیمانده، ایمان با گروهى
  .شد خواهند محروم بزرگ فیض این ازخود،  با انحرافکه  گروهى و

 اولاً :که حالی در را بیانیه بگیرند، در (منْهم) (من) که دارند اصرار مفسران از جمعى
 کـس هـیچ  زیـرا  گذاشـت؛  کنار توانمى چگونه را عقلى قرائن ثانیاً و است ظاهر خلاف
 عـدم  احتمـال  ،صـورت  ایـن  در و بودند معصوم همه یامبرپیامبر یاران که نیست مدعى
 چگونـه  علاوه بر این و رودمى آنها از یک هر مورد در عمل صالح و ایمان خط در تداوم
 دهـد،  آنهـا  همه به شرط و قید بدون را عظیم اجر و مغفرت وعده خداوند است ممکن
   .شوند منحرف و گردند بر راه نیمه از یا بپیمایند، را صلاح و ایمان راه اینکه از اعم

 
 صحابه   تنزیه داستان

 امـت  سـایر  برتر از یامبرپیامبر باورند که صحابه بر این سنت اهل دانشمندان مشهور
 کفـر  موجـب  و ممنـوع  مطلقاً آنها از بدگویى و ندارد آنان را از انتقاد حق کسی ،هستند

: :جمله از به آیاتی آنها! شودمى
 »انصـار «و  »مهـاجرین « ذکـر  از بعـد  توبـه کـه   آیـه  ) و29: )48((فـتح  
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 گاه هر ولى کنند، استناد می)100: )9(بهو(ت : : فرمایدمى
داخلی آیه، با تایید روایات فریقین بی اسـاس   قرائن کنیم، تهى هاپیش داوري از را خود

   شود:. در اینجا به دو مورد اشاره میسازدمى روشن را عقیده بودن این
 و مهـاجران  مخصـوص  تنهـا  ،توبـه  سوره در )(جمله ( .1
 مفهـومش  و گرفتـه،  قـرار  نیز )(( ،آن دودر کنار  زیرا نیست؛ انصار
کـه   گونههمان .کنندمى پیروى آنها از نیکى به قیامت دامنه تا که است کسانى تمام شامل
 از گیرنـد،  قـرار  کفر خط در دیگر روز و باشند ایمان خط در روز یک اگر ،»تابعان«اگر 
 ؛آیـد مـى  نیـز  »صحابه«اره درب مطلب همین عین ،شوندمى خارج الهى رضایت چتر زیر
 ،شده اسـت  صالح و عمل ایمان به مقید ،فتح سوره آیه آخرین در نیز آنهاوضعیت  زیرا
 .رفت خواهند بیرون الهى رضایت دائره از ،شود سلب آنها از عنوان این يروز اگر که

روزي  .بالاتر از ایمان از راه دیدن معجـزات اسـت   ،ایمان از روي غیب ،علاوههب .2
   :کردند عرض به آن حضرت صحابا

»»

 مـن  اصـحاب  شـما ! نـه : فرمـود  خـدا؟  رسـول  اى تـوایم  برادران ما آیا ؛»
 ایمـان  مـن  بـه  و آینـد مى من از بعد که هستند کسانى من برادران ولى هستید،

 اجر ،صالحند عمل اهل که آنها از افرادى .اندندیده مرا که حالى در آورندمى
! خدا؟ ولرس اى خودشان از نفر پنجاه کردند عرض! دارند را شما از نفر پنجاه
 پیامبر هر بار کردند تکرار را سخن این بار سه آنها! شما از نفر پنجاه! نه :فرمود

 شـرایطى شـما در   که است آن خاطر به این: فرمود همین پاسخ را داد. آن گاه
، 2تـا، ج ابـن عربـی، بـی   (کنـد  مـى  یـارى  خیـر  کارهـاى  در را شـما  که هستید
 ). 371، ص11ج ،م1995ق/1416ابن تیمیه، ؛ 228ص

   :شده است نقل چنین یامبراز پیامبر »مسلم صحیح«در کتاب 
»»

 .دیـدیم مى را برادرانمان داشتم دوست». 
 مـن  اصـحاب  شـما  :مـود فر! خـدا؟  رسـول  اى نیسـتیم  تو برادران ما آیا: گفتند
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ــا هســتید، ــرادران ام ــا ب ــوز م ــده هن ــدنیام ــن (محمــد ان  خزیمــه، بــن اســحاق ب
ــی ؛7، ص1، جم1992/ق1412 ــلم  عل ــن مس ــیوطی، ب ، 2، جم1996/ق1416 س
احمد بن حنبل،  ؛186، ص3ج ،م1990/ق1410 بیروت، المبارکفوري، ؛33ص

؛ 387، ص11، جم1987/ق1407یعلـــی،  وابـــ ؛167، ص15ج ،م2001/ق1421
؛ احمـد  78، ص4ج و 17، ص3، جم1990/ق1410 البیهقـی،  الحسین بن احمد

؛ علـــی مســـلم الـــدیباج، 78، ص4م، ج2003ق/1424بـــن شـــعیب النســـائی، 
  .)33، ص2م، ج1996ق/1416

 هرگـز  کـه  با خود کردنـد کاري  ،با برادرکشی مسلمانان ،در عصر کنونی متاسفانه اما
را  دوسـتى  پیونـدهاي  ،کفـار  بـا  مانان آن چنـان مسـل ! نکرده بودند اسلام با آنها دشمنان
نتیجـه دوري از  چیـزي نیسـت جـز    نسبند؛ این  و اصل یک از برادرانى گویى بستند که
 بـه  بازگشت و تجدیدنظر ،اندیشه امروز وظیفه عالمان دینی است که موانعِ قرآن. اصول
 .را شناسایی و جامعه را از ارتکاب  آنها پرهیز دهند قرآن

  یب از نگاه عقلتقر انواع
 ،از نظـر تصـوري  کـه بـدانیم    قبل از بیان تعریفی جامع از تقریـب، ضـروري اسـت   

 فقط یکی از آنها امکان عقلی دارد:که ند، کپیدا میتقریب چند صورت 
 تقریب یک چیز با خودش؛   .1
 تقریب دو چیز متضاد؛ .2
 تقریب دو چیز مختلف ولی غیر متضاد؛ .3

اول و  هايصـور  )،یکـدیگر هبنزدیک شدن دو چیز ( تقریببا توجه به معناي لغوي 
   :دوم درست نیست؛ زیرا

 ایـن  زیـرا عقلاً امکان ندارد چیزي به خودش نزدیک یا دور شـود؛   ،طبق معناي اول
 کار نیازمند دو تا بودن است.  

گاه با هـم  هیچ ،نهایت اختلاف است ،از آنجا که بین دو چیز متضاد نیز،صورت دوم 
   .بلکه در دو جهت کاملاً خلاف یکدیگر قرار دارند ،شوندنمی یکجا جمع

 . هیچ یک از این محالات عقلی وجود ندارد ،اما در صورت سوم
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آیـد، کـه دو طـرف    با این نگاه عقلانی راجع به صورت سوم، این نکته به دسـت مـی  
بـه خـاطر   توانند داراي اشتراکاتی هم باشند ایـن مسـأله،   تقریب در عین مختلف بودن، می

شان نهایت اخـتلاف و  عدم تضاد میان آن دو است؛ زیرا تنها دو چیز متضاد هستند که میان
شوند. این نکته (امکان وجود اختلاف و گاه با هم جمع نمیطوري که هیچفاصله است، به

 ساز تعریف اصطلاحی ذیل باشد.تواند زمینهاشتراك در دو چیز متقارب)، خود می

 مفهوم اختلاف
 گوید:  بن منظور در معناي اختلاف میا

»»«  
گفتـه   ،اختلاف یعنی با هم ناسازگار بودن، و به دو چیز که با هم متفق نیسـتند 

 ). »خلف«، مادة 91ص ،9ج، 1363ابن منظور، ( مخالفند :شودمی
 گوید:  یمنیز هلال عسکري  واب

»»

همیشه اخـتلاف میـان حـق و باطـل     که ندارد  ضرورت» 
یعنی غیر موافق بودن دو چیز بـا هـم؛ و ایـن اعـم اسـت از      باشد؛ زیرا اختلاف 

هر دو معتقدند (که  اینکه هر دو باطل باشند یا نه، مثل اختلاف یهود و نصاري
 هـلال عسـکري،   واب ـ( مسیح کشـته شـده اسـت)، کـه هـر دو باطـل اسـت       که 

    .)97رقم ،28ص ،ق1412
 :  مانند هستند،ختلاف معناي اه که ب دنوجود داردیگري  هايهواژ مفاهیم همسو:

 :  همشاجر. 1
بین قوم مشاجره شد، یعنی اختلاف افتاد  ؛»««

  .)»شجر«، مادة 694ص ،2جم، 1987ق/1407(الجوهري، 
: است:  استعمال شدهدر قرآن چنین 

 ،آورنـد ). به خداي تو سوگند، آنان هرگز به خدا ایمان نمـی 65 :)4((نساء ؛
 آنکه در اختلافات تو را حکم قرار دهند. مگر
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 :  تضاجم. 2
تضـاجم یعنـی    ؛»««

کردنـد   شـود: تضـاجم  شـود، گفتـه مـی   اختلاف، وقتی میان جمع اختلاف می
   .»)ضجم«، مادة 425، ص17جق، 1414م/1994(الزبیدي، 

 مقایسه واژگان اختلاف و تفاوت
 گوید:  می »تفاوت«و  »اختلاف«هلال عسکري در فرق میان  واب

»»
  

    

تمـامی مصـادیق    ؛»
به طور کلـی  خداوند آن را از کارهاي خود  ،رو مذموم است و از این ،تفاوت

گونــه تفــاوتی  در خلقــت خــداي رحمــن هــیچ«: اســت نفــی کــرده و فرمــوده
وح، ولی اختلاف اینگونه نیست؛ زیرا هـم مـذموم دارد و هـم ممـد    ». بینیدنمی

اختلاف (رفت و آمد) شب و روز از آن خداونـد  «فرماید: چنانکه خداوند می
کار موجود جاهل  ،آید که تفاوت گذاشتنبه دست می ،از این دو آیه». است

جابجایی  :مانند ،اختلافبه خلاف شود؛ رو در آن نظم دیده نمیاست، از این
، هـلال العسـکري   واب ـ( علم و دانش آفریـدگار آن اسـت   ۀنشانشب و روز که 

 . )504، رقم 128صق، 1412

  اقسام اختلاف
  توان اختلاف را به دو نوع تقسیم کرد:می ،این مقدمهتوجه به با 

 اختلاف ممدوح  .1

خداوند به مقتضاي حکمت خود، جهانی را آفریده است که بـا وجـود اسـتحکام و    
 تناسبکدام به  هرکه است، انواع و افراد مختلفی  ،آور، داراي اجناسهاي حیرتزیبایی
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خـود   بهتـرین شـکل  ضامن بقاي خلقت در  تااي بر عهده دارند وظیفه ،هاي خودتهداش
 د.  نباش

هاي ها و چهرهانسان است، که با زبان ،هاي این گوناگونی شگفت آوریکی از نمونه
 ـ   یک خود نشـانه  مختلف، هر حکـیم  سـوي آفریـدگار   هاي روشـن، و دلیلـی راهگشـا ب

:  انـد:  یهست
هـا و  آفرینش آسمان ،هاي (قدرت) اواز نشانهو  )22: )30((روم 
مـر نیـز) بـراي دانشـوران     ایـن (ا  هاي شماست. قطعاً درو رنگ هازمین و اختلاف زبان

 هایی است.  نشانه
اثبـات وجـود    ،یکی از سنن الهی است، و هدف از آن ،خلقتچگونگی اختلاف در 

 ـو یکتاس ـانتهـا  بی ،علم و قدرتکه در ، جهان استبراي دانا آفریدگاري   ،عـلاوه ه ت. ب
گونـه  ها بر اساس حکمتی استوار و دور از هراین خود گواه تقسیم امکانات و مسئولیت

 کند و شرع هم آن را تایید نموده است.که عقل به ضرورت آن حکم می ،تبعیض است
؛ زیرا ما در صدد بیان راه حـل  مورد نگاه این بحث نیست ،البته این قسم از اختلاف

 آید.  که در پی می، زا باشدبایست اختلافی را در نظر بگیریم که مشکلهستیم، پس می

 اختلاف مذموم  .2

(کـه بـر اسـاس هـدایت     گري از اختلاف وجود دارد که با حکمت خداونـد  نوع دی
یابی و به زیرا مانع هدایت است؛ناسازگار یافتن و به کمال رسیدن بندگان استوار است) 

چنـان کـه    اندآن را مردود شمردههم عقل و شرع  ،روشود. از اینکمال رسیدن آنان می
: : فرمایدخداوند در قرآن می

ماننـد کسـانی نباشـید کـه     و  )105: )3((آل عمران 
هـاي روشـن پروردگـار بـه     (آن هم) پس از آنکه نشانه ،پراکنده شدند و اختلاف کردند

 .آنها عذاب عظیمی دارندماید فرآنجا که میآنان رسید! 
فرمایـد:  بر انتخاب هدایت یا ضلالت  اشاره مـی  ،ثیر اختلافأبه ت ،در بیان دیگريقرآن، 
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 جـاى  به را عذاب و برگزیدند هدایت جاى به را گمراهى اینان )176-175): 2(بقره(
 و کـرد  نـازل  حـق  بـه  را کتـاب  خدا که ساخته؟ زیرا شکیبایشان آتش بر چیز چه. آمرزش
   .صوابند از دور مخالفتى در می کنند، اختلاف خدا ابکت در که کسانى

است که ملتهـا را از اوج عـزت بـه زیـر کشـیده؛ و       بسیاري خود گواه اختلافات ،تاریخ
. قرآن کریم نیـز اختلافـات   تا فقط نامی از آنها در ذهن بماند ،را درهم شکستهها تمدنرونق 

بر شمرده و نسبت بـه آن هشـدار داده   مذموم را عامل افول عظمت مسلمانان در طول تاریخ 
: است:

و (فرمـان) خـدا و پیـامبرش را اطاعـت نماییـد! و نـزاع (و        )46): 8(انفـال(  
نشوید، و قدرت (و شوکت) شما از میان نرود! صبر و اسـتقامت  کشمکش) نکنید، تا سست 

 کنید که خداوند با استقامت کنندگان است!



25 

اس
شن

نا 
مع

 ی
قر
ة ت

واژ
 / بی

مد 
اح

عی
شفی

نیا

 
 
 

 
 

 

 منابع
 .  قرآن کریم .1

 . 4، قم: اسماعیلیان، چفی غریب الحدیث یۀالنها)، 1364ابن اثیر، مجدالدین( .2

 .الکریم القرآن دار: قم المبین، الوحی خصائص، ق)1417(البطریق ابن .3

المدینۀ النبویۀ: مجمع الملـک  ، مجموعۀ الفتاويم)، 1995ق/1416ه، تقی الدین احمد(ابن تیمی .4
 .فهد لطباعۀ المصحف الشریف

 المکتـب : بیـروت ، 1ج، صحیح ابن خزیمـه م)، 1992ق/1412محمد بن اسحاق ( ،ابن خزیمه .5
 .2، چالاسلامی

فی تفسیر القـرآن  البحر المدید ق)، 1419(أبو العباس أحمد بن محمد بن المهديابن عجیبه،  .6
 .الطبعۀ ،الناشر: الدکتور حسن عباس زکی :قاهره المجید،

 .2، چدار الفکر، بیروت: ، تحقیق محمد عبدالقادر عطااحکام القرآن، تا)(بیابن عربی .7

 دار احیاء التراث. بیروت: لسان العرب،، )ق1405 /1363(ابن منظور .8

 ورات جامعه مدرسین. منشقم: ، الفروق الغویۀق)، 1412هلال العسکري( واب .9

  دار المامون للتراث. :بیروت مسند ابی یعلی،م)، 1987/ق1407یعلی( واب .10

 مرتضوي.  :تهران البیان فی احکام القرآن، ةزبد، تا)(بیالاردبیلی، احمد بن محمد .11

 العلمیه،.  دار الکتب :بیروت شعب الایمان،م)، 1990ق/1410البیهقی، احمد بن الحسین( .12

 .2، چدار بن عفان :المملکۀ العربیۀ السعودیۀ، سیوطیم)، 1996ق/1416مسلم (الدیباج، علی  .13

 :قـم  التقریـب،  رسـالۀ م)، 2007/ق1428، (الاسـلامیۀ  المجمع العالمی للتقریب بین المذاهب  .14
 .62، رقم میۀالمجمع العالمی للتقریب بین المذاهب الاسلا

 ،دار الکتب العلمیـۀ  :بیروت، 4ج السنن الکبري،)، م2003 ق/1424( النسائی، احمد بن شعیب .15
 .2چ

 دار احیاء التراث. بیروت: ، انوار التنزیل و اسرار التاویلق)، 1418( بیضاوي .16

مجمـع جهـانی   قـم:   ها و وحدت در عمل،تقریب در اندیشه)، 1391محمد علی ( ،تسخیري .17
  تقریب مذاهب اسلامی.

 العلـم  دار :لعطـار، بیـروت  ا الغفـور  عبـد  أحمد: تحقیق الصحاح، م)،1987/ق1407( جوهري .18
 . 4چ للملایین،

احیـاء التـراث   : لبنـان  ،الوسائل (الاسـلامیه) م)، 1983/ق1403حر عاملی، محمد بن الحسن، ( .19
 .5العربی، چ



26 

 
 
 
 

  
 

   

اده 
   

ال
س

 
زد
سی

/ش
هم

رة 
ما

وم
س

اپی /
پی 9

34

آل البیت  سسۀمو: قم، 2ج الوسائل (آل البیت)،)، 1372/ق1414، (------------------ .20
 . لاحیاء التراث

اي هپژوهش :مشهد نان و روح الجنان فی تفسیر القرآن،روض الجق)، 1408ابوالفتوح(رازي،  .21
  آستان قدس.

 دار الفکر. :بیروت تاج العروس،ق)، 1414/م1994زبیدي، سیدمحمدمرتضی حسینی، ( .22

مکتـب الاعـلام    :قـم  التبیان فـی تفسـیر القـرآن،   ق)، 1409شیخ طوسی، محمد بن الحسن، ( .23
  الاسلامی.

  دار الملاك.، قم: 2ج، وحی القرآن تفسیر منق)، 1419محمدحسین( ،فضل االله .24

 .ۀمی، المجمع العالمی للتقریب بین المذاهب الاسلاالتقریب قصۀم)، 2007قمی، محمدتقی( .25

 . العلمیۀ: دار الکتب ، بیروتالاحوذي تحفۀم)، 1990/ق1410مبارکفوري( .26

شـرکۀ مکتبـۀ    :بیـروت ، 26ج، تفسـیر المراغـی  )، م1946/ق1365(احمد بن مصـطفی  ،مراغی .27
 .عۀ مصطفى البابى الحلبی وأولادهومطب

 مکتبۀ رشیدیۀ. جا: بی، التفسیر المظهريق)، 1412مظهري، محمد ثناء االله( .28

 .میۀ، تهران: دار الکتب الاسلاتفسیر نمونه)، 1374ناصر( ،مکارم شیرازي .29

 .ISC 28 شماره ،ةمشکو مجله)، 1369محمد( خراسانی، زاده واعظ .30


